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بهنام فرهادی| ســعید محمدی مؤسس 
مجموعه مطالعه شــریف، طــراح دوره 
ایران،  فانتوم در  تندخوانی  فوق پیشرفته 
نویســنده مجموعه کتاب های تندخوانی 
فانتوم، کتاب انســان ۲۰۲۰، دانسته هایت 
را به کار بگیر و عضو هیأت تحریریه مجله 
خلاقیت اســت. او زندگی پرفرازونشیبی 
داشته و با مشکلات عدیده ای دست وپنجه 
نرم کرده اســت. با این وجــود هیچ گاه 
هدفــش را فراموش نکــرد و تجربه های 
متعددی را از ســر گذراند تا به شــرایط 
فعلی اش دست پیدا کند. با سعید محمدی 
در دفتر کارش به گفت وگو نشســتیم و او 
صمیمانه و صادقانه به سوالات ما پاسخ داد 
و در تمام طول مصاحبه به این توجه داشت 
که امیدواری و انگیزه در سخنانش جریان 
داشــته باشــد، هر چقدر هم که شرایط 
سخت باشــد. وارد اتاق کارش که شدم، 
نخســتین چیزی که توجهم را جلب کرد 

سردی هوایش بود.

  همیشه اتاق تان این قدر سرد است؟
بله. اگر جایی گرم باشــد خواب آور می شــود 
و راندمــان کاری را پایین می آورد. نخســتین 
باری که در هلنــد کلاس آقای آنتونــی رابینز 
)معروف ترین سخنران انگیزشی جهان( شرکت 
کردم با این مسأله آشنا شدم. در آن جا از ساعت 
9 صبح تا 12شــب، بدون وقفه و بدون پذیرایی 
کلاس برگزار می شــد که حدود 2 هــزار نفر از 
سراســر دنیا آمده بودند و هوای آن جا به قدری 
سرد بود که همه مجبور می شدند پتو اجاره کنند 
تا بتوانند دوام بیاورند. خــود من که عادت دارم 
به هوای ســرد و دیرتر سردم می شــود، با پتو از 
ســرما می لرزیدم و واقعا هم همه تا پایان کلاس 
بیدار بودند. خســته می شــدند، ولی خواب آلود 

نمی شدند.
  شــرکت کردن در ایــن کلاس های 
بین المللی چه دســتاوردی برای شــما 

داشت؟
نکته جالبی که به آن برخوردم این بود که من 
همیشه فکر می کردم تفاوت سطح آموزش های 
مــا در ایران نســبت به جهان زیاد اســت، مثل 
خیلی چیزهای دیگرمان، مثــل تفاوت صنعت 
خودروســازی ایران با کشــورهای پیشــرفته، 
ولی در این سفرهایی که داشــتم، متوجه شدم 
این طوری نیســت. ما در ایران مدرسان باسواد و 
کاربلدی داریم که ســطح آموزش شان دنسبت 
به جهان تفــاوت چندانی ندارد. نکته دیگری که 
فهمیدم این بود که بازار آموزش می تواند جهانی 
باشــد، یعنی همین مدرســانی که ما داریم اگر 
زبان انگلیسی شــان خوب باشــد، می توانند در 
تمام دنیا سمینار برگزار کنند. خود تونی رابینز 
می گفت من در 70 کشــور دنیــا به طور منظم 
برنامه اجرا می کنم که بســیار هــم گرانقیمت 
هســتند و چندین هزار نفر در ســمینار شرکت 

می کنند.
  یعنی هدف شــما این است که کلاسی 

بین المللی و چند هزار نفره برگزار کنید؟
این مسأله برای من خیلی هیجان انگیزه است 
و دنبالش هستم. آرزو دارم اگر می توانم خدمتی 
متفاوت و آموزشی اثربخش ارایه کنم، ابتدا برای 
مردم عزیز کشورم باشــد، ولی ما در ایران واقعا 
ســالن بزرگ نداریم. بزرگترین سالن ما، سالن 
وزارت کشور اســت که 3هزار نفر گنجایش دارد 
و آن هم اســتانداردهای لازم را ندارد. البته من 
در فروردین 97 یک ســمینار 3هزار نفره در این 

سالن خواهم داشت.
  آیا پیش از این تجربه برگزاری سمینار 

بزرگ داشته اید؟
بله.  ســال گذشــته 17دی ماه بود که در برج 

میــلاد ســمینار 1500نفره 
برگزار کردم. نتیجه اش دوره 
بی نظیــر و رؤیایــی آکادمی 

مدرسان شد.
  آکادمــی مدرســان 

چیست؟
یــک دوره بلندمــدت که 
هدفــش تربیــت مدرســان 
تمــام  و  اســت  حرفــه ای 
مهارت هایــی را کــه یــک 
مدرس باید داشــته باشــد، 
بــه آنهــا آمــوزش می دهد. 
مثــل راه اندازی کســب وکار 
اینترنتی، تبلیغات، فن بیان و 
سخنرانی، تندخوانی و تقویت 

حافظه، تولید محتوا و...
  ابتــدا کارتــان را با 
شروع  تندخوانی  تدریس 

کردید؟
بله. یکی از مهمترین محصولات ما همین است 
که من فکر می کنم باید همه یاد بگیرند. الان در 
تمام کشورهای پیشــرفته آموزش تندخوانی را 
از دوران ابتدایی شــروع می کنند. مثلا میانگین 
سرعت مطالعه ژاپن 1200 کلمه در دقیقه است 
و آمریکا 800 کلمه. مــا در ایران 150 کلمه در 
دقیقه می خوانیــم. برای همیــن کتاب خوانی 
کم است و حوصله ســر بر. چون هیچ کس به ما 
نیاموخته چگونــه کتــاب و درس بخوانیم و به 
حافظه بســپاریم. خیلی ها فکر می کنند اگر تند 
بخوانیم درک ما کم می شود. درصورتی که کاملا 
برعکس اســت و در همه جای دنیا هم از لحاظ 

علمی و هم به صورت تجربی به آن رسیده اند. 
  در دوران کودکی تان، ایــن روزها را 

می دیدید؟
نه راستش. در کودکی علاقه عجیبی به فوتبال 
داشــتم و اصلا همین مســأله هم باعث شد به 
سمت تندخوانی کشیده شوم، چون باید در زمان 
کمی درس هایم را می خواندم که بتوانم فوتبال 

بازی کنم. از این رو بــه کلاس تندخوانی رفتم. 
خاطراتی کــه از کودکی یادم می آیــد، فوتبال 
بازی کردن با بچه های محل اســت که آن زمان 
بیشــتر نقش کاپیتان یا مربی را داشتم. همیشه 
مدیریت کــردن حتــی در دوران مدرســه هم 
برای من لذت بخش بــوده و خیلی حس خوبی 
از آن می گرفتم. بعدها متوجه شــدم کسانی که 
این ویژگی را دارند، می توانند کارآفرین شــوند 
و یک چیــزی را از پایــه بنا کنند و پرورشــش 
دهند. دوســت دارم کاری را راه اندازی کنم و به 
گروهی بســپارم و از دور رهبــری کنم و خودم 
ســراغ تجربه های جدید دیگری بروم و چندین 

بیزینس داشته باشم.
  الان درحال چه کاری هستید؟

الان دنبال راه اندازی یک اســتارت آپ هستم. 
می خواهم یــک پلتفرم آموزشــی بســازم که 
مشــابه خارجــی دارد و در 
ایران نخســتین بار است که 
می خواهــد اجرا شــود. البته 
ویژگی های خاصــی دارد که 
در تلاشــم بزرگترین پلتفرم 
فارســی زبان دنیــا را ایجــاد 
کنم. در این پلتفرم مدرســان 
مختلفــی حضــور دارند که 
براساس استانداردهایی ستاره 
پشتیبانی  سیستم  می گیرند. 
خاصــی دارد. درواقع ما داریم 
یک سیستم طراحی می کنیم 
مثل اســنپ. یعنی کسانی را 
که به دنبال آموزش هســتند، 
بــه مدرســان درجــه یک و 
حرفه ای وصل کنیم. تلاشــم 
این اســت که اواخر  سال 97 
شــروع به کار کند. الان داریم 
روی آموزش دهنده ها کار می کنیم. دوست دارم 
به جایی برسیم که مدرســان ما علاوه بر تسلط 
بر تخصص خودشــان، در زمینه هــای دیگر هم 
آموزش دیده باشــند و تدریس خود را در سطح 

بالاتری ارایه دهند.
  با این تفاســیر درواقع شــما دارید 
پیشنهاد  آموزشــی جدید  یک سیستم 

می کنید؟
همیشه در ذهنم بوده که بتوانم کاری در حوزه 
آموزش انجام دهم و فکر کنم همه  کســانی که 
حتی یک مقدار دل شــان به حال نسل درحال 
آموزش می ســوزد، چنین دغدغــه ای دارند. ما 
در مدرســه 15 هزار ساعت زمان دانش آموزان را 
در بهترین سنی که یک انسان می تواند آموزش 
ببیند و یاد بگیرد، می گیریــم و درنهایت ارتفاع 
بلندترین قله ایران را به او یــاد می دهیم. یعنی 
دانش آمــوز را بمبــاران اطلاعاتــی می کنیم و 
هیچ مهارتی به او یاد نمی دهیــم. من با موبایلم 
می توانــم ارتفاع قلــه دماوند یا هــر اطلاعات 
دیگری را به دســت آورم، ولی نمی توانم مهارت 

حل مسأله را یاد بگیرم، تندخوانی را یاد بگیرم، 
ارتباطات بهتر را یاد بگیرم.

الان فنلاند که بهترین سیستم آموزشی جهان 
را دارد، روی مغز انسان ها و شیوه های حل مسأله 
کار می کند، نه روی بدیهیات، نه روی اطلاعاتی 
که دانش آموز نمی داند به چه دردش می خورد و 
سریع فراموشش می کند و اثربخشی خاصی هم 
در زندگی شان ندارد. پس بهتر است وقت بچه ها 

را کمتر تلف کنیم.
مشــکل دیگری که در سیســتم آموزشی ما 
وجــود دارد ارزش گذاری های غلطی اســت که 
در ذهــن بچه هــا فرورفته. من ســعی می کنم 
در مدارس هــم تدریس کنم. آن جــا از بچه ها 
می پرســم کــه می خواهید چه  کاره شــوید. از 
هــر 10 نفر 9 نفر می خواهند در رشــته تجربی 
پزشــک شــوند. شــما بگویید یک جامعه مگر 
به چند پزشــک نیاز دارد؟ جامعــه ای که همه 
در آن بخواهند پزشــک شــوند، جامعه سالمی 
اســت؟ از بین این  همه، تعداد انگشت شــماری 
پزشک می شــوند و بقیه یک حسرت همیشگی 
را با خودشان همراه می کنند، درصورتی که باید 
استعدادیابی شوند و هر کدام در مسیری بیفتند 

که می توانند بهترین باشند.
  شما خودتان چگونه به استعدادتان پی 

بردید؟
راستش همیشــه دوست داشــتم در کلاس 
بهبود فردی شــرکت کنم که معمولا چون پول 
نداشتم، فقط می توانســتم آن قسمت رایگانش 
را استفاده کنم، ولی همیشــه تماشا کردن آن 
مدرس برایم جذابیت زیادی داشــت و دوست 
داشــتم روزی جای او باشــم. هرچه گذشت و 
تجربه ها و کســب وکارهای بیشتری انجام دادم 
-که بســیاری اش به خاطر شرایط مالی خانواده 
بود و من را وادار به کار می کرد- بیشــتر متوجه 
شدم که من در حوزه آموزش اســتعداد دارم و  
ســال 88 بود که تصمیم گرفتم فقط در حوزه 

آموزش فعالیت کنم.
  خیلی زود وارد بازار کار شدید؟

همان طــور که گفتــم وضع مالــی ما خوب 
نبود. پدرم ارتشــی بود و در کنارش کارهایی 
هم راه اندازی می کرد که معمولا ورشکست 
می شــد و حتی همان حقوق کارمندی هم 
صــرف رفع ورجــوع کــردن بدهکاری ها 
می شــد. من در همان دورانی که بســیار 
کوچــک بــودم و حتــی به مدرســه هم 
نمی رفتــم به پــدرم کمک می کــردم و 
نخســتین تجربه های فروشندگی را آن جا 
به دســت آوردم. گذشــت و زمانی هم من 
تجربه دست فروشی پیدا کردم. ما در محله 

شمشــیری زندگــی می کردیم و پــدرم در 
کلانتری مهرآباد جنوبــی خدمت می کرد. در 
پارک محله شمشــیری یک نفر داشت وسیله 
می فروخت و من با او شــریک شدم، تابستان ها 
با هم کار می کردیم. به مرور هرچه بزرگتر شدم 

دست به کارهای جدی تر و بزرگتر زدم.
  علاوه بر نیاز مالی، چــه چیزی باعث 
می شــد با آن سن و ســال به فکر چنین 

کارهایی بیفتید؟
یک جاه طلبی همیشه داشتم. این کارها را که 
می کردم، اصلا پدرم خبر نداشــت و اگر متوجه 
می شــد تنبیهم می کرد، ولــی یک چیزی که 
نمی دانم چه بود، من را به ســمت تجربه کردن 

سوق می داد و اصلا تبعاتش برایم مهم نبود.
  چرا کاسبی های پدر نمی گرفت؟

ایشان تیپ شخصیتی شان با پیش بردن یک 
بیزینس هم خوانی ندارد. یکی از مشــکلاتی که 
من در مغازه های ایشــان می دیدم این بود که ما 
حساب کتاب دقیقی از دخل وخرج مان نداشتیم. 
اساسا ایشــان هیچ وقت اهل این نبود که دقیقا 

مسائل را بررسی کند و بنویسد و پیش ببرد.
  بااین وجود همیشه چالش های زیادی با 

پدر داشته اید؟
بله، همین طور اســت. بعد از دوران مدرسه و 
حتی در اوایل دانشــگاه، پدر خیلی شــخصیت 
زورگویی در زندگی من بود. بعد از دانشــگاه هم 
اصرار زیادی داشــتند که در یــک جای دولتی 
شــروع به کار کنم! تعریف کار خوب نزد ایشان 

این بود که سر یک ساعتی بروی 
و سر یک ساعتی برگردی 

و اگر بیمه هم داشــته 
باشد دیگر فوق العاده 

است.
  ایــن تفکــر 
هنوز هم بین پدر 
و  غالب  مادرها  و 
پرطرفدار است. به 

نظرتان چرا؟
فکر می کنــم ما در 

ابهام  کشورمان شرایط 

را زیــاد تجربــه می کنیم. هر آن ممکن اســت 
اتفاقــی رخ بدهد. انگار کــه عدم امنیت و ثبات 
جزو لاینفک زندگی ما شــده و همین مســأله 
سبب شــده ناخودآگاه مردم به کارهای دولتی 
که طرف از حقوق ســر ماهش مطمئن اســت، 
بیشــتر متمایل شــوند. درصورتی کــه زندگی 
کارآفرین ها همیشــه بــا پســتی وبلندی های 
اقتصادی همراه اســت که بســیاری نمی توانند 
شرایطش را تاب بیاورند. با تمام این تفاسیر من 
هیجان های مالی کارآفرینی را دوست دارم و به 
جان می خرم. من یــک روزهایی بی پول بودن را 
ترجیح می دهم نسبت به یک عمر بی پول بودن 
در زندگی کارمندی. یادم می آید ما همیشه سر 
اجاره دادن مشکل داشــتیم و گاهی دو سه ماه 
عقب می افتــاد و خانم صاحب خانه مدام می آمد 
دم خانه و بــا مادرم حرف مــی زد. مادر من هم 
بســیار آدم مأخوذ به حیایی است و خیلی اذیت 
می شــد.من از این که مادرم را در این شــرایط 
می دیدم، خیلی ناراحت می شــدم. اصلا دوست 
نداشتم حتی یک لحظه مثل پدر و مادرم زندگی 

کنم. این بزرگترین هدف کودکی ام بود.
  چه بیزینس هایی را تجربه کرده اید؟

سوپرمارکت در شــهرک غرب داشتم. زمانی 
که 22 ســالم بود. در تاکســی تلفنی کار کردم. 
بازاریابی کردم. فروش عمده مواد غذایی در بازار 
مولوی راه انداختم. تولیدی مواد غذایی داشتم. 
ساختمان ســازی کــردم و الان کــه مجموعه 

آموزشی مطالعه شریف را مدیریت می کنم.
  الان احساس خوشبختی می کنید؟

به طورکلی بله، احساس خوشبختی و رضایت 
می کنــم، چون کارهایــی کــه دارم می کنم را 
دوســت دارم، ولی بــه معنای این نیســت که 

همه چیز دارم و به آنچه می خواستم رسیده ام.
  چه هزینه هایــی پرداخت کردید تا به 

این احساس رضایت برسید؟
مهم ترین هزینه، عمرم اســت. خیلی چیزها 
را با سعی و خطا به دســت آوردم، درصورتی که 
اگر یک راهنما، مشــاور خوب و دلســوز داشتم 
می توانســتم الان خیلی خیلی جلوتر باشم. آن 
موقع یک نفر به ما نمی گفــت دنبال کاری برو 
که دوســت داری. یک نفر به ما نمی گفت که از 
تجربه کردن نترس. مجبور شدیم به  مرور زمان 
این مسائل را متوجه شــویم. درصورتی که اگر 
راهنمایی داشتم الان خیلی  خیلی جلوتر بودم، 
خیلی از اشــتباهات را نمی کردم، موقعیت های 
زیادی را از دســت نمی دادم و ایــن بزرگترین 

هزینه برایم است.
  جای چه چیــزی در زندگی تان خالی 

است؟
اگر الان به عقــب برمی گشــتم، قطعا زودتر 
ازدواج می کــردم. یک ســری بیزینس هــا را 
به راحتی از دســت دادم، چون سرسختی ام کم 
بود. فکر می کردم بعد از چهار پنج بار شکســت 
می توان به هدف رسید و اگر نمی رسیدم رهایش 
می کردم که خیلی اشتباه بود. و ای کاش کسی 
بود که به من می گفت سرسختی و صبر بیشتری 

داشته باشم تا جای آنها الان 
خالی نبود.

  کســانی را کــه بــا 
آنهــا ســروکار دارید و 
می دهید،  آموزش شــان 
فکر  می بینیــد.  چگونه 
چه  آینده  در  می کنیــد 

اتفاقی می افتد؟
به سوال شــما در تنهایی 
خــودم خیلی فکــر می کنم. 
کشور ما به هرحال نقاط ضعف 
و قوت خودش را دارد. من در 
نقــاط مختلف تهــران و در 
استان های دیگر هم تدریس 
کــرده ام. همیشــه از بچه ها 
راجع به اهداف شان می پرسم. 

واقعا برنامــه ای وجود نــدارد. خانواده های مان 
آموزش ندیده اند و فرزندان شــان را به ســمت 
گذشته خودشــان هدایت می کنند، نه آینده. 
سیستم آموزش وپرورش که اوضاعش بد است. 
خیلی ابهام بزرگی اســت کــه می خواهد چه 
اتفاقی بیفتد، اما در همین بین هستند افرادی 
کــه در نوجوانی به فکر انجــام کارهای 
بزرگ هستند و می دانند می خواهند 
به چه سمتی بروند. می شود امیدوار 
بود. اما اگر واقعیتش را بگویم، برای 
خودم هــم ابهــام دارد و نمی دانم 
چــه اتفاقی می افتــد. افرادی که 
برنامه ای ندارنــد، خیلی زیادند 
و ایــن خیلــی غم انگیز اســت. 
جامعه نمی داند به چه سمتی 
اتفاقات  بــرود.  می خواهــد 
رخ  خیلی  پیش بینی نشــده 

می دهد. شــرایط ابهام برای همه شرایط خوبی 
نیســت، چون اصلا نمی توان برنامه ریزی کرد. 
من در کلاس هــای مدیریت بــا بچه هایی که 
می خواهند برنامه 5پنج ســاله بریزند، مخالفت 
می کنم. می گویم برنامه ســه ماهه بریزید، چون 
هیچ چیز قابل پیش بینی نیســت. تنها کاری که 
می توان انجام داد این است که قدم های کوچک 

برداریم.
  به نظرتان با توجه به این شرایط چه  کار 

باید کرد؟
تنها کاری که می توان انجام داد این است که 
من ســعید محمدی کار خودم را درست انجام 
دهم و اگر الگویی برای افرادی هســتم، تلاش 
کنم روزبه روز بهتر شــوم و به رشد جامعه ام هم 
کمک کنم. من معتقــدم ایران یک بــازار بکر 
دست نخورده است که هیچ رقابتی در آن نیست 
و این یک فرصت طلایی برای کســانی است که 
می خواهند کار بکنند و البته یک ســری چیزها 
اذیت شــان می کند. مثلا من بــرای این که یک 
مجوز ساده بخواهم بگیرم، باید دو سال بدوم. این 
چیزها من را اذیتم می کند، ولی سعی می کنم تا 
جایی که می توانم مقاومت کنم. در کشــورهای 
پیشــرفته نه تنهــا مشــکلی برای تــان ایجاد 
نمی کنند، کمک تان هــم می کنند و نیروی کار 
خوب که مهارت های لازم مثل آداب معاشــرت 
و کار گروهی را در مدرســه یــاد گرفته اند، در 
اختیارتان قرار می دهنــد. اینترنت، تکنولوژی، 
زیرســاخت ها و خیلی چیزهای دیگر مهیاست. 
درست است که برای موفقیت 80-70 درصد به 
خود فرد بستگی دارد، ولی همین 30-20 درصد 
هم خیلی تأثیرگذار اســت. در کشور ما روی در 
و دیوار پیام های اخلاقی می نویســند، ولی اصلا 
آنچه در جامعــه رخ می دهد، متناســب با آن 
جملات نیســت، چون این پیام هــای اخلاقی 
چیزی نیســت که بــا نوشتن شــان در اماکن 
عمومی اجرایی هم شــوند. بایــد آموزش داده 
شود تا وارد ســبک زندگی آنها شود. هر اتفاقی 
که بخواهد بیفتد، در خانواده و مدرسه می افتد. 
ناگفته نماند کــه در همین سیســتم آدم های 
بسیار ارزشــمندی بیرون آمدند. حرف من این 
است که این تعداد می تواند ضرب  در 100 شود 
و اگر اینچنین شــود، واقعا کشــور در شــرایط 

بهتری قرار می گیرد.
  چــه کســی در زندگی تــان خیلی 

تأثیرگذار بوده؟
چیزی که بیشــترین تأثیــر را در زندگی من 
گذاشته کتاب است. همیشــه جای خالی یک 
راهنما در زندگی ام کم بوده که خیلی از تجربه ها 
را انجام ندهم، ولی کتاب تنهــا چیزی بوده که 
می توانســتم بــه آن پناه ببــرم و خیلی کمکم 
کرده اســت. از بین آدم ها آقای معظمی خیلی 
کمکم کرده، تونــی رابینز همیشــه برایم الگو 
بوده و استیوجابز برای من اسطوره است. گاهی 
پیش می آمد که بهترین فرد شــرکت را اخراج 
می کردم. خیلی ها مــن را ملامت می کردند که 
این کار اشتباه است و می گفتند کسی به خوبی 
او را نمی توانی جایگزین کنی. 
خودم هم شاید فکر می کردم 
دارم اشتباه می کنم، ولی یک 
حســی به مــن می گفت که 
باید اخراج کنــم. بعدها که با 
اســتیو جابز آشنا شدم، دیدم 
که او هم از این کارها کرده و 
کسی که به اهداف و رویاهای 
شــرکت احترام نگذاشــته را 
اخراج کــرده و ایــن خیلی 

دلگرمی به من می داد.
  اگر بخواهید خودتان را 
در یک کلمه تعریف کنید، 
انتخاب  را  کلمــه ای  چه 

می کنید؟
جنگجو.

تصویب  قانون  اگر می توانســتید یک 
کنید که لازم الاجرا برای همه باشــد، چه 

قانونی وضع می کردید؟
دروغ را ممنــوع می کــردم. جوامعــی موفق 
هستند که دروغ در آن کم اســت، چون ریشه 
آن به ترس برمی گردد. آدم ها وقتی می ترسند، 
دروغ می گوینــد. دروغ برکــت را  از زندگی ها 

می برد.
  یکــی از درس های ارزشــمندی که 
در حــوزه کســب وکار در این ســال ها 

آموخته اید، چیست؟
ســرمایه ات را هر چقدر که هست، سه بخش 
کن؛ یک بخشش همیشــه باید در بانک باشد، 
بخش دومــش جنس هــا و تولیــدات خودت 
باشــد و بخش آخرش قسمتی باشــد که با آن 
خریدوفروش می کنی. شــاید یک قطعه زمین 
اســت یا هر چیز دیگر. این توصیه خیلی به من 
کمک کرد، چــون چند بار شکســت اقتصادی 
خوردم و بخــش اول و دومم را کامل از دســت 
دادم، بخش ســوم کــه زمینی بود یــا هر چیز 

دیگری، کمکم می کرد که دوباره برگردم.
  سخن آخر....

هر چقدر هم که شرایط ســخت باشد، دلیل 
نمی شود ما کنار بنشینیم و هیچ کاری نکنیم و 
فقط غر بزنیم. اگر ســختی ها را به جان خریدیم 
و کاری انجام دادیم، هنــر کردیم. کار نکردن را 
همه بلدنــد. باید خیلی شــاگردی کرد، تجربه 
کرد، ســعی و خطا کرد، شکســت خورد، درس 
گرفت تا طعم پیروزی را درســت بچشیم. هیچ 
موفقیتی در هیچ جای جهان ســاده و یک شبه 
به دســت نمی آید و تا خودمان نخواهیم کاری 
بکنیم، هیــچ اتفاقی در جامعــه رخ نمی دهد. 
چیزی که همیشــه در کلاس هایم می گویم این 
اســت که اگر می خواهید موفق شــوید، کمک 
کنید دیگران موفق شوند. این کار باعث می شود 

یک جامعه پویا شود.

پایانصفحهبندی:شروعصفحهبندی:زمانصفحهبندی:16/15- 15/45

  سعید محمدی، طراح دوره فوق پیشرفته تندخوانی 
درباره فرازونشیب هدف ها و درک از دنیای پیرامونش

سیستم آموزشی باید اصلاح شود
   در تمام کشورهای پیشرفته آموزش تندخوانی را از دوران ابتدایی شروع می کنند. مثلا میانگین سرعت مطالعه ژاپن

 1۲۰۰ کلمه در دقیقه است و آمریکا 8۰۰ کلمه. ما در ایران 15۰ کلمه در دقیقه می خوانیم.
  فنلاند که بهترین سیستم آموزشی جهان را دارد روی بدیهیات و اطلاعاتی که دانش آموز نمی داند به چه دردش می خورد 

و سریع فراموشش می کند، کار نمی کند
  در کشور ما روی در و دیوار پیام های اخلاقی می نویسند، ولی اصلا آنچه در جامعه رخ می دهد، متناسب با آن جملات نیست

من معتقدم ایران یک بازار 
بکر دست نخورده است که 
هیچ رقابتی در آن نیست و 
این یک فرصت طلایی است 

برای کسانی که می خواهند کار 
بکنند و البته یک سری چیزها 

اذیت شان می کند. مثلا من 
برای این که یک مجوز ساده 
بخواهم بگیرم، باید دو سال 
بدوم. این چیزها مرا اذیت 

می کند، ولی سعی می کنم تا 
جایی که می توانم مقاومت کنم

مشکلی که در سیستم آموزشی 
ما وجود دارد ارزش گذاری های 

غلطی است که در ذهن 
بچه ها فرورفته، مثلا اکثریت 

آنها در کودکی می گویند 
می خواهند پزشک شوند، 
اما در آینده از بین این  همه، 

تعداد انگشت شماری پزشک 
می شوند و بقیه یک حسرت 

همیشگی را با خودشان همراه 
می کنند، درصورتی که باید 

استعدادیابی شوند و هر کدام 
در مسیری بیفتند که می توانند 

بهترین   باشند


